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معـادل واژه «نفـوذ» در قرآن دو واژه اسـت که هر کدام یـک بار در قرآن ذکر 
شـده: یکی واژه «بطانه» اسـت و دیگرى واژه «ولیجه». در سـوره آل عمران 
بطَِانةًَیا أیَهَـا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِـذُواْ بطَِانةًَیا أیَهَـا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِـذُواْ بطَِانةًَ یا أیَهَـا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِـذُواْ  خطـاب به مؤمنین می فرماید: یا أیَهَـا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِـذُواْ  خطـاب به مؤمنین می فرماید:  118آیـه 118آیـه 118

مِّـن دُونکُِـمْ لاَ یألْوُنکَُمْ خَبـَالاً وَدُّواْ مَا عَنتُِّمْ قَدْ بدََتِ البْغَْضَاءُ مِـنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا 
بطَِانةًَ

مِّـن دُونکُِـمْ لاَ یألْوُنکَُمْ خَبـَالاً وَدُّواْ مَا عَنتُِّمْ قَدْ بدََتِ البْغَْضَاءُ مِـنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا 
بطَِانةًَ

؛ شـما رازداران و  ؛َ شـما رازداران و  ؛َ شـما رازداران و  تُخْفِـی صُدُورُهُـمْ أکَْبرَُ قَدْ بیَنَّا لکَُمُ الآیـاتِ إنِ کُنتمُْ تعَْقِلوُن
مِّـن دُونکُِـمْ لاَ یألْوُنکَُمْ خَبـَالاً وَدُّواْ مَا عَنتُِّمْ قَدْ بدََتِ البْغَْضَاءُ مِـنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا 

تُخْفِـی صُدُورُهُـمْ أکَْبرَُ قَدْ بیَنَّا لکَُمُ الآیـاتِ إنِ کُنتمُْ تعَْقِلوُن
مِّـن دُونکُِـمْ لاَ یألْوُنکَُمْ خَبـَالاً وَدُّواْ مَا عَنتُِّمْ قَدْ بدََتِ البْغَْضَاءُ مِـنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا 

افـراد محرمـی از غیر خدا و پیغمبـر و مانند این ها اتخاذ نکنید. این دوسـتانی 
کـه محرمانـه با آن ها ارتباط پیدا می کنید و سَـر و سِـرّي با هـم دارید و احیانا 
در کارهـا بـا آن هـا مشـورت می کنیـد و از همدیگـر کمک می گیریـد این ها 
ًلاَ یألْوُنکَُمْ خَبـَالاًلاَ یألْوُنکَُمْ خَبـَالا؛ هر اذیتـی بتوانند درباره شـما اعمال  لاَ یألْوُنکَُمْ خَبـَالاکسـانی هسـتند کـه لاَ یألْوُنکَُمْ خَبـَالاکسـانی هسـتند کـه 
دوسـت دارند شـما  وَدُّواْ مَا عَنتُِّمْ دوسـت دارند شـما  وَدُّواْ مَا عَنتُِّمْ دوسـت دارند شـما  می کننـد و از هیـچ چیـز کوتاهی نمی کننـد؛
به رنج و زحمت بیفتید، همیشـه گرفتار باشـید، از گرفتاري شـما خوششـان 
می آیـد. قَـدْ بـَدَتِ البْغَْضَـاءُ مِـنْ أفَْوَاهِهِمْ؛ حتـی در میان حرف هایشـان هم 
آثـاري از دشـمنی خواهیـد دید؛ یعنی حتی نمی توانند دشمنی شـان را در مقام 
صحبت کـردن هم مخفی کننـد؛ اما وَمَا تُخْفِـی صُدُورُهُمْ أکَْبرَُ؛ دشمنی شـان 
بـه همان حدي نیسـت که در کلام شـان ظاهر می شـود؛ آن چـه در دل دارند 
قَـدْ بیَنَّـا لکَُمُ الآیـاتِخیلـی بیش تـر اسـت. بعـد می فرماید: قَـدْ بیَنَّـا لکَُمُ الآیـاتِخیلـی بیش تـر اسـت. بعـد می فرماید: قَـدْ بیَنَّـا لکَُمُ الآیـاتِ؛ ما ایـن حقایق 
را بـراي شـما بیـان کردیـم إنِ کُنتـُمْ تعَْقِلـُون؛ اگر شـما اهل عقل هسـتید. 
یعنـی آن قـدر این هـا واضـح اسـت که اگر کسـی اهـل عقل باشـد، خودش 
می فهمـد، امـا در عین حال براي شـما توضیح دادیم. دشـمنى این ها با شـما 
در حرف زدن شـان هم پیداسـت؛ ولى آثار دشـمنی آن ها در عمل  شـان خیلی 
بیش تـر اسـت. بـه قول خودمان آن ها می خواهند سـایه شـما را بـا تیر بزنند؛ 
آن وقـت چـه طـور شـما غافلید از این هـا و با این هـا ارتباط برقـرار می کنید؟ 
لاَ تتََّخِـذُواْ بطَِانـَۀً. این کلمه «بطانه» جهت پذیـرش را می گوید، یعنى از این 
جهـت که شـما این ها را اهـل راز خودتان قـرار دادید، از این جهت می شـوند 

«بطانـه»، امـا از آن جهتـی کـه آ ن هـا تلاش می کنند بین شـما وارد شـوند، 
می شـوند «نفـوذي». این هـا بطانه هسـتند یعنـی در باطن و پنهان  بـا آن ها 
سـر و کار داریـد؛ و در ظاهـر معلـوم نیسـت. آن هـا می گوینـد ما با شـماییم. 
آیـه بعـد هـم مى فرمایـد: وقتـی در جمـع شـما قـرار می گیرنـد می گویند ما 
هـم ایمـان داریـم. مى گوینـد مـا اهـل وحدتیـم و همـه یـک هـدف داریم؛ 
ولـی این هـا همه شـان راسـت نمی گوینـد. آن وقتی معلوم می شـود راسـت 

می گویند که با دیگران سـر و سـرّ نداشـته باشـند.
16کلمـه «ولیجـه» کـه در آیه 16کلمـه «ولیجـه» کـه در آیه 16 سـوره توبه هسـت، با این معنـاي «نفوذي» 
در اصطلاح خودمان بیش تر مناسـبت دارد. می فرماید: أمَْ حَسِـبتْمُْ أنَ تُترَْکُواْ 
ـا یعْلمَِ االلهُ الَّذِیـنَ جَاهَدُواْ مِنکُمْ وَلمَْ یتَّخِـذُواْ مِن دُونِ االلهِ وَلاَ رَسُـولهِِ وَلاَ  وَلمََّ
وَلیِجَـةً . در مقـام توبیـخ، می گویـد: چـرا این طور فکـر می کنید؛ 
ـا یعْلمَِ االلهُ الَّذِیـنَ جَاهَدُواْ مِنکُمْ وَلمَْ یتَّخِـذُواْ مِن دُونِ االلهِ وَلاَ رَسُـولهِِ وَلاَ  وَلمََّ

وَلیِجَـةً
ـا یعْلمَِ االلهُ الَّذِیـنَ جَاهَدُواْ مِنکُمْ وَلمَْ یتَّخِـذُواْ مِن دُونِ االلهِ وَلاَ رَسُـولهِِ وَلاَ  وَلمََّ

وَلیِجَـةًالمُْؤْمِنیِـنَ وَلیِجَـةًالمُْؤْمِنیِـنَ 
مگر پنداشـتید که خدا دسـت از سـر شـما می کشـد و شـما را رها می کند؟! 
ـا یعْلمَِ االلهُ الَّذِیـنَ جَاهَدُواْ مِنکُمْ وَلمَْ یتَّخِـذُواْ مِن دُونِ االلهِ وَلاَ رَسُـولهِِ وَلاَ  وَلمََّ
وَلیِجَةً؛ در حالی که معلوم نشـده چه کسـانی اهل جهادند و ولیجه 
ـا یعْلمَِ االلهُ الَّذِیـنَ جَاهَدُواْ مِنکُمْ وَلمَْ یتَّخِـذُواْ مِن دُونِ االلهِ وَلاَ رَسُـولهِِ وَلاَ  وَلمََّ

وَلیِجَةً
ـا یعْلمَِ االلهُ الَّذِیـنَ جَاهَدُواْ مِنکُمْ وَلمَْ یتَّخِـذُواْ مِن دُونِ االلهِ وَلاَ رَسُـولهِِ وَلاَ  وَلمََّ

وَلیِجَةًالمُْؤْمِنیِـنَ وَلیِجَةًالمُْؤْمِنیِـنَ 
اتخـاذ نمی کننـد؛ یعنـى به دوسـتانى مخفی که سـعی می کنند خودشـان را 
وارد کننـد و نفـوذ کننـد، اجـازه ورود و نفـوذ نمی دهنـد. «ولوج» یعنـی ورود. 
تـا خـدا ایـن کار را انجـام ندهد و شـرایطی پیش نیـاورد که معلوم بشـود چه 
کسـانی پایـدار و مقـاوم هسـتند و زیـر بـار نفوذي ها نمی رونـد و آن هـا را در 
داخل خودشـان راه نمی دهند، خدا دسـت از سـر جامعه شـما نمی کشـد. آن 
قـدر شـرایط پیـش مـی آورد تا معلوم شـود که چـه کسـانی واقعـا در راه خدا 
جهـاد می کننـد و بـا نفوذي هـا سـر و کاري ندارنـد و بـه آن هـا اجـازه نفـوذ 
نمی دهنـد. آن قـدر بایـد زیـر و رو بشـود تـا این هـا معلـوم بشـود؛ چـون به 
یـک معنـا اصـلا هـدف آفرینـش این ها هسـتند و دیگـران طفیلی انـد. باید 
شـرایطی پیـش بیایـد که این ها رشـد کننـد و معلوم بشـود که چه کسـانی 

اهل «اخلاص» همنشین 
اهل «بطانه» و «ولیجه» نمی شوند
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اهـل اخلاصنـد و انگیزه دیگري ندارند، سـر و سـرّي با دشـمنان خـدا برقرار 
نمی کننـد و مصالـح اسـلام را فـداي منافع شخصی شـان نمی کننـد. در آیه 
صَ مَـا فِی قُلوُبکُِـمْ؛ تا کاملا  154 سـوره آل عمـران نیـز می فرمایـد: وَلیِمَُحِّ
خالـص به دسـت بیایـد که ته دلتان چیسـت و دنبال چـه می گردید. هدفتان 
از شـعارهاي خوش ظاهـر و فریبنـده اى کـه می دهید چیسـت؟ آیا بـراي خدا 
ایـن کارهـا را می کنیـد یا بـراي اغراض شـخصی و منافع گروهـی، حزبی و 

جناحی تـان؟ این هـا باید معلوم بشـود. 
بایـد معلوم شـود این ها که شـعار وحدت مى دهنـد چه قدر راسـت می گویند 
و چـه قـدر تظاهـر و فریبـکاري مى کننـد. بعضـى هرجـا کـه از قافله عقب 
می ماننـد داد می زننـد واوحدتـا! هـر کـس با مـا نباشـد و مـا را نپذیرید اهل 
نفـاق اسـت. این هـا خودشـان اهـل نفـاق هسـتند؛ دیگـران این هـا را طرد 
کرده انـد و نمی پذیرنـد، امـا بـراي این کـه خودشـان را جـا بزننـد می گوینـد: 
وحـدت. چـه وحدتـی؟ بـا چـه کسـی؟ بـا ولیجه؟ بـا بطانه؟ بـا این ها سـر و 
سـرّ نداشـته باشـید؛ فریب تـان ندهنـد، بگوینـد بیایید بـا هم وحـدت کنیم. 
لاَ تتََّخِـذُواْ بطَِانـَۀً مِّـن دُونکُِـمْ. این هـا می گوینـد ما خیرخواهیـم؛ هدف مان 
یکـی اسـت. دروغ می گوینـد؛ این هـا بـه دنبـال منافع شـخصی خودشـانند، 
می خواهنـد از موقعیت شـما اسـتفاده کنند؛ می خواهند کارشـان را به دسـت 

شـما اجـرا بکنند؛ حواسـتان جمع باشـد؛ گـول نفوذي هـا را نخورید. 
نکتـه دیگر این که «ولیجـه» و «بطانه» مانند اکثر مقولات اجتماعی مفاهیم 
ذومراتب و تشـکیکی اسـت. بعضی از نفوذي ها اصلا می خواهند سـر به تن 
شـما نباشـد؛ نه تنهـا دروغ می گوینـد کـه می خواهنـد با شـما وحـدت کنند، 
اصـلا نمی خواهنـد سـر به تنتـان باشـد، می خواهنـد نظامتـان را براندازند، با 
اصـل انقلابتـان مخالفند، بـا ارزش هـاي دینی تـان مخالفنـد؛ می گویند این 
ارزش هـا گذشـت؛ امـروز فقـط ارزش ها همـان ارزش هاي غربی اسـت. ولی 

همـه در این حد نیسـتند.
 برخـى دیگـر همین انـدازه می خواهند کـه از اجتماع برکنـار نمانند، موقعیت 
و سـهمی در مجلـس و جاهـاي دیگر داشـته باشـند و به کلی حذف نشـوند. 
علـت نفوذي شدن شـان ایـن اسـت کـه این هـا حکم مرده سیاسـی نداشـته 
باشـند. بعضـی دیگـر نفـوذي بودن شـان بـراي این اسـت که یک سلسـله 
سـلیقه هاي شخصی شـان را می خواهنـد اعمال کنند؛ نظرشـان با نظر شـما 
فـرق می کنـد؛ در اهـداف کلـی ممکـن اسـت با شـما موافـق باشـند، اما در 
کیفیـت اجـراي آن ها، در ابزارها و شـگردها  با شـما مخالفند؛ ته دلشـان هم 
ایـن اسـت که شـما نمی فهمید و سـاده هسـتید. مى گویند این ها کـه دنبال 
حـلال و حـرام و عفـاف و حجابنـد سـاده اند؛ امروز ایـن حرف هـا را باید کنار 
بگذاریم. بعضی از شـخصیت هایی که در همین کشـور در دوره هاي گذشـته 

مقـام وزرات داشـتند صریح می گفتنـد: ما می خواهیم ایران مثل لبنان باشـد؛ 
کـه اگـر خانمی مى خواهـد بی حجـاب باشـد، و خانمی مى خواهـد صورتش 
هـم پوشـیده باشـد و نقاب بزند هـر دو آزاد باشـند؛ این که حتمـا باید حجاب 
داشـته باشـند، خلاف آزادي و خلاف حقوق بشـر و خلاف حقوق شـهروندي 
اسـت. حقـوق شـهروندي اقتضـا می کنـد کـه هر کسـی هـر طـوري دلش 
می خواهـد رفتـار کند و ما هم که مسـؤول هسـتیم باید این حقـوق را تأمین 
کنیـم؛ مـا در این کشـور یهودي، مسـیحی، زرتشـتی و بی دین و فاسـق هم 
داریـم، متدیـن و عـادل و عالـم و مجتهـد هم داریـم، و باید خواسـته همه را 
اعمـال کنیـم؛ در خیابان دختر و پسـر هـر طور می خواهند با هـم رفتار کنند، 
حقّشـان اسـت و آزادند؛ این ها حقوق شـهروندي است؛ کشـورهاي پیشرفته 
همـه همین طورنـد و مـا هم دلمان می خواهد کشـوري پیشـرفته باشـیم؛ ما 
نمی توانیـم بگوییم فقـط همین چیزهایی که مجتهدهـا می گویند باید عمل 
بشـود؛ آزادي حاکـم بـر همـه ارزش هاسـت. بـه یکـی از وزراي سـابق گفته 
بودند که آقا این اسـم وزارت، وزارت ارشـاد اسـلامی اسـت و شـما براي این 
اسـلامیتش چـه کار کردید؟ براي حقـوق مردم، براي فرهنگ مـردم، چه کار 
کردید؟ گفته بود: اولا اسـم «اسـلامی» پسـوندي اسـت که رسـم بوده بعد از 
انقلاب به کلمات اضافه شـده و تشـریفاتی اسـت. وزارت ارشـاد هم ربطی به 
اسـلام نـدارد؛ کار مـا همـان کار وزرات فرهنگ و هنر زمان شـاه اسـت؛ چه 
خدمتـی بالاتـر از دادن آزادي بـه مـردم اسـت؛ مـا داریم سـعی می کنیم هر 
کسـی هـر طور دلـش می خواهد رفتـار کند. ایـن مطلب را حضـرت آیت االله 

تسـخیري نقـل کردند؛ آن وزیـر هم الآن در لندن اسـت. 
پـس ایـن هـم یک طـور فکـر اسـت؛ می گوینـد ایـن آخوندهـاي تنـدرو و 
خشـونت طلب و افراطی نمی گذارند کشـور پیشـرفت کند؛ باید ما نفوذ کنیم 
و قدرت هـا را در دسـت بگیریـم تا این ها را بتوانیم سـر جایشـان بنشـانیم تا 
از زیاده خواهی هایشـان و فضولی هایـی کـه در کارهـاي مسـؤولان می کنند 
دسـت بردارنـد؛ عملا هـم گاهـی احترامی به آن هـا می کنیم. ایـن معنایش 
ایـن نیسـت کـه این هـا دشـمن کشـور و عامـل مـزدور اجنبی هسـتند؛ نه! 
دلشـان هـم می خواهـد واقعـا براي کشـور خدمـت کنند؛ امـا کشـور ایده آل 
برایشـان همـان اسـت که هر کسـی هر طوري دلـش می خواهد رفتـار کند. 
این هم یک طور ولیجه اسـت؛ وارد می شـوند؛ قدرتی را در دسـت می گیرند؛ 
در یـک جایـی تظاهر می کنند بـه رفتاري، بـراي این که مقاصد خودشـان را 
عمل کنند، ولی واقعا قصدشـان هم خدمت اسـت، البته چیزى که خودشـان 

خدمـت می دانند. 
پـس اگـر گفتیـم «ولیجـه»، نگویید حتمـا مصداق ایـن ولیجه بت پرسـت ها 
یـا مسـیحی ها بودنـد. نـه؛ ولیجه یعنی نفـوذي. امـا انگیزه هـاى نفوذ مختلف 
اسـت. گاهـی انگیزه برانداختن نظام اسـت؛ گاهی رفاه و اصـلاح و به اصطلاح 
اصلاح طلبی اسـت؛ گاهی مقاصد خاص و سـلیقه هاى خاص در موارد خاصی 
اسـت؛ ولـی بـه هر حـال، چیزهایی اسـت که خـدا آن ها را نمی پسـندد. شـما 
مراقـب باشـید فریب چنین کسـانی که این انگیزه هـا را دارنـد و می خواهند در 
کشـور شـما و در نظام شـما نفـوذ کنند تـا آن مقاصد خودشـان را عملی کنند 

ْ مِّـن دُونکُِمْ مِّـن دُونکُِمْ بطَِانةًَلاَ تتََّخِـذُواْ بطَِانةًَلاَ تتََّخِـذُواْ بطَِانةًَ لاَ تتََّخِـذُواْ نخوریـد و بـه این ها مجال ندهیـد. لاَ تتََّخِـذُواْ نخوریـد و بـه این ها مجال ندهیـد. 
پـروردگارا! بـه حـق محمـد و آل محمد، به همـه ما بصیرت کامـل و توفیق 
انجـام وظیفـه مرحمت بفرما؛ روح امام راحل و شـهدا و حـق داران ما را با انبیا 
و اولیا محشـور بفرما؛ سـایه مقام معظم رهبري را مسـتدام بدار؛ خدمتگزاران 
بـه ایـن نظـام را بـراي خدمت به اسـلام و مسـلمین موفق بـدار؛ عاقبت امر 

همه مـان را ختـم به خیـر بفرما؛ و صلّ علـی محمّد و آلـه الطاهرین.

«ولیجـه» و «بطانـه» مانند اکثـر مقولات 
اجتماعـی مفاهیم ذومراتب و تشـکیکی 
اسـت. بعضی از نفوذي هـا اصلا می خواهند سـر 
بـه تـن شـما نباشـد؛ نه تنهـا دروغ می گوینـد 
کـه می خواهنـد بـا شـما وحـدت کننـد، اصلا 
نمی خواهند سـر بـه تنتـان باشـد، می خواهند 

نظامتـان را براندازند.


